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 تـاريخ در آزادي و      ،از نظر نويسنده  .  تجدد است  ةجستن بنياد آن در دور    
آمـده بـين انـسان و     امـا تعـارض پـيش   ؛رهايي انسان از طبيعت بنياد دارد   

مـل در آراي    أت. ق چنين امري اسـت     مانع از تحقّ   ، مدرن ةطبيعت در دور  
انت و نيچـه رسـالتي     هگل و هيدگر و در اين ميان رجوع به آثار روسو، ك           

خـوردن آزادي و قـانون در       گـره . است كه نويسنده بردوش گرفته است     
بندي بحران در   و و فراخواندن به گذر از طبيعت و صورت        سگفتار دوم رو  

حكم متعارض سوم در نقد اول كانت و تحول آن بـه ديالكتيـك هگـل و                 
 جملگـي  ،نزد هيدگر تاريخ چونان وجود و حوالت آن به    ةسرانجام ملاحظ 
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  درآمد 
 ــ   1استاد علم سياست در دانشگاه ديوك      ــ    مايكل آلن گيليسپي   ، كتاب ةنويسند

 از يـك  ،ي نويـسنده فـراهم آمـده    دانـشگاه ة براساس رسالكتاب كه ظاهراًاين  . است
 217 و فهرست منابع و اعـلام در       ولهاي فص نوشتانضمام پي پيشگفتار و پنج فصل به    

  .طبع رسيده است به1984سال انتشارات دانشگاه شيكاگو بهصفحه در مجموعه
  :ل كتاب به قرار زير استوعناوين فص

   پرسش از تاريخ .1
  تاريخ  2 پرسش از بنياد.2
  د تاريخ در پديدارشناسي هگل  بنيا.3
  و پرسش از بنياد آن هگل  تاريخ ة فلسف. 4
   تاريخ چونان وجود .5

مـشهور اسـت كـه      .  مـدرن اسـت    ة تاريخ در دور   ة فلسف ةلئ مس ،اصلي كتاب بحث  
دان و فيلـسوف    حقـوق ــ  ل آن در آثار ويكو      ئ اما مسا  ؛ولتر است از   تاريخ   ةتعبير فلسف 
هـاي  دكـارتي بـود، آرام آرام درمقابـل دشـواري          او كـه ابتـدا    . دارد ريشه    ــايتاليايي  

 طبيعـت و  ة حـوز ر روش رياضيات عام او دةخص سيطر  بالأ ،برآمده از سنت دكارتي   
 تقابلي بود كـه بـين انـسان         ،حاصل اين تسري  .  انسان ايستاد  ةسپس تسري آن در حوز    

 ة نويـسند  .وجـود آمـد   ه مختلـف ب ـ   ي مـدرن بـه انحـا      ةدر دور ) بدن(و طبيعت   ) نفس(
داند و برآن است كـه      وفصل اين تقابل مي    كانون اصلي پرسش خويش را حل      ،كتاب

  .  كار خويش را در آثار هگل و هيدگر بجويدد موا،با اتخاذ روش پديدارشناسي
پرسشي كـه در نظـر او بـراي         . چيستي تاريخ آغاز مي شود    از  كار با طرح پرسش     

وران ك ـ آدمي در    توجهي به آن،  بيربت و   روزگار ما غريب است اما علي رغم اين غ        
                                                 

1. Duke 
2. ground 
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 بـه جـان نيـازموده    ،كه بايد گرچه آن را چنان؛آن قرار دارد و مدام با آن مواجه است    
  . باشد

گاه اين دو مكمل هم و گاه انـيس         .  علم و تاريخ است    ة سيطر ة دور ،1 تجدد ةدور
ت مـاده را    ك ـر قوانين علّي حـاكم بـر ح       ، تجدد ةعلم تجربي در دور   . انديكديگر بوده 

 تكنولوژيـك انـسان بـر طبيعـت را همـوار            ي راه اسـتيلا   ، آن ةده و در سـاي    ديتدارك  
 انـسان برخـود و   ي انـسان بـر طبيعـت سـرانجام بـه اسـتيلا          يبـسط اسـتيلا   . ده است كر

كوشـش و تـوان     همـة   بـا ايـن همـه، علـم بـا           . همنوعان خود را نيز پيش آورده اسـت       
 بـار آورده  ههت آبـاداني دنيـاي انـسان ب ـ        كه دستاوردهاي مباركي هم در ج       ـ ـخويش
ايـن  .  عاجز از آن بود كه به انسان بگويد چه بايد كرد و چگونه بايـد زيـست                  است ـ ـ

در كنـار تـاريخ و تفكـر تـاريخي،          .  تـاريخ برعهـده گرفـت      ، مـدرن  ةدر دور نقش را   
ــتند    ــدين رســالت همــت گماش ــز ب ــسفي ديگــري ني ــشارب فل ــال ؛ م ــراي مث         ســنت ب

له بود يا سنت    ئين مس اه حقوق طبيعي درصدد پاسخ ب     ة با توسل به آموز    2نگارياتجربه
بـراي ايـن    پاسـخي   دست يازيد تا از آن منظـر،         به تأسيس الهيات عقلي      3انگاريعقل

  . وپا كنددستپرسش 
هرحـال،  بـه . و هنـر بازگـشت     4شـناختي ايـت غآليسم استعلايي نيـز بـه حكـم         ايده

زعـم  هحتـي ب ـ مواجـه شـده،   اقبـال  مطرح و با   مدرن   ةپرسش از چيستي تاريخ در دور     
، كه مراد وي    توجه نشده نويسنده در جوامعي كه چندان به تاريخ و تفكر در آن باب             

  . مريكا استا  يعني جامعة خود اوةجامع
 نـسبت انـسان و طبيعـت و         ة قـديم ملاحظ ـ   ةدور برآن است كه در   ؛ نويسنده   باري

 ؛شعر، اسطوره و فلسفه مورد توجه قرار مي گرفت ة در گستر  ،سيسات مربوط به آن   أت
                                                 

1. modernity 
2. empiricism 
3. rationalism 
4. teleological 
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. زدشناختي را شعر يا فلـسفه رقـم مـي         مراتب جهان  جايگاه انسان در سلسله    ،به عبارتي 
 ،1 خطابـه  ،در نظـر قـدما    .  تـاريخ بـوده اسـت      ة اين امر برعهـد    ة ملاحظ ، مدرن ةدر دور 

 رسـالت    ايـن  ، در روزگار مـدرن    ؛ و بود 2خص مدني عمق عملي و بالأ   تصورت اصلي   
بـا ايـن ملاحظـات    .  داده است 3را به تبليغاتد اصلي خطابه از رونق افتاده و جاي خو      

 ، مـدرن  ة خاصـه در دور    ،پرسـش از تـاريخ و تأمـل در ماهيـت آن           اهميـت   است كـه    
  . شودآشكار مي

 ة و گـاه صـبغ     شـود نميدرستي در محافل فكري امروز توجه       هب،  اين پرسش به  اما  
وم بـه   ت ـ گاه حتـي طـرح آن پيـشاپيش مح          و كنديانه پيدا مي  ايدئولوژيكي و ماجراجو  

توان با طـرح    ميرا  ل مبتلابه روزگار كنوني     ئ بسياري از مسا   هكنحال آ . شكست است 
 تاريخ چيزي نيست كه بتـوان      ،الوصفمع. )x، ص پيشگفتار. (داد  پاسخ پرسش تاريخ 

نحو تـصنعي بـه     هن را ب   يا آ  ودتوجه ب ، بدان بي  ردباز ك  با نگاهي مكانيكي آن را از سر      
 مايكل گيليـسپي بـرآن اسـت    .؛ تاريخ هست و با ذكر انسان قرين است    فتچيزي نگر 

 بستگي تام به پرسش از تـاريخ و بنيـاد         ،مال و اميال در جهان تكنيكي امروز      همة آ كه  
  . آن دارد

  
   پرسش از تاريخ .1

  ) 1-24صص (
نياد تـاريخ را از مجـراي   كند ضرورت پرسش از بنويسنده در اين فصل تلاش مي  

 دو تلقـي از تـاريخ       ،او در كتاب خود   .  بسط معنا و مفهوم تاريخ گوشزد كند       ةملاحظ
و از سوي ديگـر شـرح و         4ياز يك سو، تاريخ تماميت حوادث انسان      : نهدرا پيش مي  

                                                 
1. rhetoric 
2. the political 
3. propaganda 
4. res gestae / totality of events 
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 گـزارش   ، مـراد از تـاريخ     ،ازنظر قدما و متفكران صدر تجدد     . است 1بيان اين حوادث  
 ،نبـه موجـب آ     نگاه ديگري پيدا شد كه       ،اما از عصر روشنگري   . ودحوادث انساني ب  

اصل دگرگوني اساسي فهـم مـا       حنگاه اخير   . تاريخ با خود حوادث يكي انگاشته شد      
 بـرآن بودنـد كـه تـاريخ       نيونانيـا . از انسان و نسبت آن با طبيعت، عرف و سنت است          

 بـه عبـارت     ؛اسـت  4دثدر امـر حـا     3ازلـي   امر  2 متوجه انكشاف  ،همانند شعر و فلسفه   
 در اعمال عرفي و قـراردادي       5نزد يونانيان يعني ظهور حقيقت طبيعي     در   تاريخ   ،ديگر

 رومـي و  ةزوال مدينه در دور.  پيوند دارد6 تاريخ با مدينه  ةلذا قص . اي انسان و مواضعه 
 7 موجب تحول در معناي تاريخ شد و سرانجام تاريخ به تابعي از متن مقدس              ،مسيحي
 تجدد نيز ابتدا تـاريخ بـر الگـوي نگـاه قـدما ديـده شـد؛ امـا بـا                      ةدر دور . فتتقليل يا 

ســان موجــودي آزاد و  او بـه ةبرآمـدن ديــدگاهي تـازه درخــصوص انـسان و ملاحظ ــ  
 تاريخ عبارت شـد از بـسط        ،زين پس . له رنگ ديگري به خود گرفت     ئ مس ،خودآگاه
 ـ   كي م  آزادي؛ درست درمقابل طبيعت كه تسليم نگاه مكـاني         ةپيشروند ب تعـين و موج

 مـسئله را بـدين شـكل تقريـر          ، المعارف علوم فلـسفي    ةريداهگل دو سده بعد در      . بود
تـاريخ        ،بـدين قـرار   .  آزادي اسـت   8 ذات روح  ،كرد كه اگـر ذات جـسم جـرم اسـت          

ايـن معنـاي   .  طبيعت انجاميـد ة انسان از سلطة تجدد به آزادي فزايندةدر دور تدريج  به
ليـسم، مكتـب تـاريخي،    آعصر روشـنگري تـا انقـلاب فرانـسه، ايـده     اخير از تاريخ از   

 يعنـي    ـ ـ آغازين ة بر همان مقدم   ،ياليسمسماركسيسم، نهيليسم، هيستوريسم و اگزيستان    
مـوانعي چـون    ا وجود    اگرچه اين رهايي ب    ؛استوار بود ــ   طبيعت   ةرهايي انسان از سلط   

                                                 
1. historia rerum gestarum / account of events 
2. revealtion 
3. eternal 
4. actual 
5. phusis 
6.Polis 
7. scripture 
8. geist 
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هرحـال، طـرح   هب ـ. ام مانـد هـاي جهـاني ناك ـ   و جنگ2 تعصب و خامي  1انگاريتينسب
پرسش از معنا و چيستي تاريخ در پرتو اين بسط، ضرورت پرسـش از بنيـاد تـاريخ را                   

 آن را در فـصل بعـدي كتـاب بررسـي           ) مايكـل گيليـسپي   (كشد كه نويسنده    پيش مي 
  . كندمي

  
   پرسش از بنياد تاريخ .2

  )24-56صص (
كنـد نـشان دهـد      ه تلاش مي  و نويسند شود  ميپرسش  از بنياد تاريخ    ،  در اين فصل  

    كه چگونه اين پرسش باگذر از مراحلي چند در سير تفكر مدرن در نظـر هگـل پيـدا                   
 آن در   ة ملاحظ ـ ،با اينكه پرسش از بنياد در نظر قدما نيـز مطـرح بـوده اسـت               . شودمي

 درصـدد  ،صوفوروسو در اثر م. شوداو آغاز مي 3شكل كنوني با روسو و گفتار دوم      
  توانـايي در   ، وصف اولادآدم درنظـر روسـو      . است 4ت امر مدني و طبيعي    پاسخ به نسب  

لـذا تـاريخ درنظـر      . رهايي از طبيعت و نشستن درمقابل آن از مجراي امر مدني اسـت            
ـ آگاهي   سوي خود بهكه در روسو هويدا شد، شرح و بيان سير انسان           متجددان، چنان 
 در  ،كـه بايـد   قـوانين آن چنـان     نسبت خودـ آگاهي با طبيعـت و          به اما. و آزادي است  

ايـن  . دكـر كـار را دشـوار   ، و درنتيجه تميـز بنيـاد تعامـل آن دو        نشد  توجه  آثار روسو   
 ذيـل عنـوان   ،سـوم نقـد اول    5دشواري چيزي نبود جز آنچه كانت در حكم متعارض    

  . بندي كرد صورت»ضرورت طبيعي و آزادي انساني«
رآن شد كه تعارض نه در جهـان  وفصل حكم متعارض برآمد و ب     ت درپي حل  نكا

 قلمـرو پديـداري     :وجـود دارد  لـذا دو قلمـرو متمـايز        . كه در آگاهي انسان لانـه دارد      
                                                 

1. relativism 
2. fanaticism 
3. Second Discourse 
4. the natural 
5. Antinomy 

 



93  پرسش از تاريخ در دورة تجدد
 

آليسم آلماني  كليد فهم ايده  ،ازنظر نويسنده . طبيعت و قلمرو ناپديداري آزادي انساني     
رو ايـن از. سـوم نقـد اول اسـت        طرح و فهم درست همين حكم متعارض       ،ينتبعدكاما

-حـل قابـل چـون     ل از تاريخ، درواقع، پاسخ مـستقيم او بـه ايـن حكـم و راه               تلقي هگ 

 يـك امـر نظـري    له صـرفاً ئ مـس ، از نظر هگل    به طورخلاصه،  . بود  آن هوچراي كانت ب  
  ــ ـ آگـاهي ةتعارض فقـط در حـوز  . نيست بلكه در ساحت عمل انسان نيز ظهور دارد      

.  و جهان نيز  مشهود است عملة رخنه نكرده بلكه در حوز ـ ـگفتكه كانت مي  چنان
 و او دهگـل ش ـ تفلـسف   موجب اصلي    ، تعارض در ساحت اثبات و ثبوت      ةلذا مشاهد 

هـم ريختگـي حيـات    ه بـورژوازي انگلـستان و ب ـ  ةتعارض را در انقلاب فرانسه، جامع ـ    
 كانت تعـارض را بـا تعارضـي ديگـر           :گفتمياو  . عيان مشاهده كرد   همعنوي آلمان ب  

. يش كـشيد پ ـبودن آن را آگاهي را متعارض ديد و نامعقول   ـ يعني او خود؛حل كرد
-مبـاني ايـده     فلسفي خويش پيش چشم نهاد و با تحولي در         ةهگل مسئله را در منظوم    

، حكم متعارض كانت را بـه        چون فيخته و شينگ    ليسم استعلايي كانت و اخلاف او     آ
  .د حل آن با منطقي نوآيين برآيةمنطق ديالكتيك خويش سپرد تا از عهد

 ،هگــلپديدارشناسـي روح   كتــاب 1»درآمـد « بـا تحليــل  ،نويـسنده در فـصل بعــد  
  . بردميپرسش از بنياد تاريخ را پيش 

  
   بنياد تاريخ در پديدارشناسي هگل .3

  ) 56-85صص (
 ، تعـارض  ة محرك اصـلي هگـل در پـرداختن بـه فلـسف            ،كه پيشتر تقرير شد   چنان

نتــايج ناخوشــايند آن را در محافــل  هگــل ؛ وضــرورت طبيعــي و آزادي انــساني بــود
 ةشت انقلاب فرانسه، در سـلط ح حكومت وة اجتماعي عصر خويش، در دورـسياسي  

  ، تعـارض موصـوف    ،ازنظـر او  . ديـد  بـورژوازي انگلـستان مـي      ةميل طبيعـي در جامع ـ    
                                                 

1. Introduction 
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لـذا همـين تعـارض و    . اي مستحدث نبود بلكه حيات نوع بشر با آن عجين است    مسئله
 ، ايـن رخنـه    ع  هگل بـراي رف ـ   .  آدم را رقم زده است     يتاريخ ابنا است كه كل     1شقاق

هـاي مـدني آن      آرمان ةكند با احيا و تأسيس دوبار     زند و سعي مي   ابتدا به يونان سرمي   
 بـا   بـرد پـي مـي   پايد كـه    مياما ديري ن  .  اين مشكل را مرتفع سازد     ،دوره از تاريخ بشر   

مـل در   أاو بـا ت   . شـود  كار مهيا نمـي    ة چار ، يوناني و تلفيق آن با مسيحيت      ة مدين ياحيا
 در سير فكري خـود از آن         وي .امر وقوف پيدا كرد    به اين    كاملاً،  آثار اقتصاد سياسي  

 شد تا آنچـه      ـ ـ فلسفي آلمان آن روزگار    ـ  كانون فرهنگي   ـ ـانزمان به بعد عازم شهري    
در آن ديـار    . نـد يادگار ما  از آنجا به   ،دانيمهاي هگل فيلسوف و پير مي     ما امروز نوشته  

  همـة  بود كه هگل تعارض موصوف را در بنياد تاريخ و ماهيت عالم مدرن ديـد و در                
 تـا از   ، در معناي هگلي برآمـد     ،اي علمي عمر خويش درپي تأسيس بنيادي در منظومه      

 آگـاهي يـا     بة علمي، علم به تجر    ةبخش اول اين منظوم   . سلامت بگذرد آن تعارض به  
  .وح بودمشهورتر در پديدارشناسي ر

ــسند ــر ةنوي ــ( اث ــسپيلمايك ــرحي از   ،) گيلي ــا ش ــويش را ب ــار خ ــد« گفت » درآم
 اشراف وي بر تفاسير و       و »درآمد«قوت شرح بديع او از      . دهد ادامه مي  پديدارشناسي

در خواننـده   كـه   طـوري هب ـاسـت؛    2 اروپايي ة فلسف ة در حوز  شروح اثر هگل خصوصاً   
 مـاركس، كـوژو،     ،نـر رگر، فينـك، و    مفـسراني چـون هيـد      ي بـا آرا   ،»درآمد«بررسي  

 اجمـال طـرح     ،»درآمـد «. شودچ و ديگران آشنا مي    كاهيپوليت، ژان ول، ماركوزه، لو    
گويـد تـاريخ در نظـر هگـل، از          به ما مـي   » درآمد«.  است پديدارشناسي روح تفصيلي  

رو ايـن مرتبـه از      ايـن ان طبيعـي اسـت و از      جه ـ دانـش عينـي يـا        3يك سو، تنـاوردگي   
 از سـوي ديگـر، عبـارت      ؛ و واهـد بـود    خ 4ان ظهور دانش پديـداري    پديدارشناسي هم 

                                                 
1. diremption 
2. continental 
3. development 
4. phenomenal 
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سوژه آن گونه كه در سير و       /  خود موضوع    ة يعني تجرب  ،آگاهي  خودِ ةاست از تجرب  
 آگـاهي فراشـدي اسـت كـه     ،پـس تجربـه  . شـود پويد و پخته مـي   سفر خويش راه مي   

حـدت  كنـد و بـا خـويش از در و          انسان آگاهي از خويش را كامـل مـي         ، آن براساس
 امـا آنجـا كـه        اسـت؛   ديـالكتيكي  ،اين بسط تا آنجا كه بسط آگاهي است       . آيددرمي

 بسط ديالكتيكي و نظـري، دانـش    بالذا.  خواهد بود1 نظري، آگاهي است  ـبسط خود
 فهم نـو آيـين هگـل از    ،در نظر نويسنده . دشخواهد  ه  دديمطلق و گوهر علم تدارك      

كتيـو و در  بژكتيو و ابژبنياد جمـع بـين امـر سـو      كه    ــ    روح و امر مطلق    ةمثابآگاهي به 
ايـن  .  چيزي جز ايـن نخواهـد بـود         ـ ـاست) طبيعت(و ضرورت   ) انسان(نتيجه آزادي   

  . كندوپا مي بنيادي است كه هگل براي تاريخ دست،2الامرينجمع بين
    بنـد تقطيـع   17 را در پديدارشناسـي » درآمـد  «، گفتـار خـويش  ةنويـسنده در ادام ـ 

 آگاهي را شـرح    ـ آگاهي طبيعي و خودة بندي حوز8 و در دو بخش متقارن كندمي
. گويـد  از جمع بين دو حوزه و ايصال به دانش مطلق سـخن مـي  ،17 و در بند     دهدمي

توان بنيـاد تـاريخ      نزد هگل مي   در  3مل در معناي آگاهي   أگيليسپي برآن است كه با ت     
 دكارتي نيست بلكه جمع آن بـا        4ي آگاه ة فقط مرتب  ،آگاهي درنظر هگل  . را دريافت 

 7و وجـود  6 حاصـل تـضايف شـناخت   ،لـذا آگـاهي  . اسـت دكارتي نيـز   5 امتداد ةحوز
عنـوان  خودخواندن مطلق بـه   و به  8آمدنجمع: نويسددر پايان فصل مي   گيليسپي  . است

                                                 
1. speculative 
2. reconciliation 
3. bewusstsein 
4. res cogitans 
5. res extentas 
6. wissen 
7. sein 
8. self-gathering 
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 تـدارك بنيـاد تـاريخ       ،عنوان پديدارشناسي آن به   4و احاطي  3انبساطي 2و تمثل  1تذكر
  . است

  
  و پرسش از بنياد آن هگل  تاريخ ة فلسف.4

  ) 85-116صص (
 ، هگـل   تـاريخ  ةفلـسف  نويسنده پرسش اصـلي خـويش را بـا تحليـل             ،در اين فصل  

 ة هگـل در فلـسف     :نويسد مي  او .برد پيش مي  ، يعني عقل در تاريخ    ،آن» درآمد«خاصه  
ت ح در سا   بنياد پديدارشناختي خويش را در تاريخ انضمامي انسان و بسط آن           ،تاريخ

كنـد   تـلاش مـي     تـاريخ  ةفلـسف هگل در   . نشيندتماشا مي فرهنگ، اجتماع و سياست به    
 وصف  پديدارشناسي روح  آگاهي را كه پيشتر در       ـفراشد بسط آگاهي طبيعي و خود     

 و جمع بين آزادي و طبيعت       5 با تاريخ انضمامي انسان چونان تعامل      ،شناختي يافته بود  
 گفتار درخصوص نقد و نظر هگـل        ةدر ادام نويسنده  . ازددر قلمرو امر مدني منطبق س     

بـسط بنيـاد پديدارشـناختي را در تـاريخ      كـه    حتـي اگـر هگـل توفيـق يابـد            :گويدمي
 امـا .  هگل بر تعـارض اسـتوار اسـت        ةكه هنوزكل منظوم  توان گفت  مي ،ببيندانضمامي

 .ر كرده باشد  ه مقد ه دفع شب  ،علم منطق  رسد هگل دراثر ديگر خود با عنوان      نظر مي به
بـه اشـاره    ولي شـايد بتـوان      طلبد،   مجال فراخي مي   ،ورود به جواب هگل در اين باب      
 و  تآغاز با مفهـوم بح ـ    . است 6هماني و اين نه آني     گفت كه پاسخ او همان اصل اين      

 آنگاه گـذر بـه سـاحت عـدم اضـافي و ضـلع سـوم مولـود از آن يعنـي                       ،بسيط وجود 
 ةچـار  ،7از آن حـسب ديالكتيـك     و ارتفـاع    صيرورت و در عين حال حفـظ موضـوع          

                                                 
1. re-collection 
2. re-presentation 
3. unfolding 
4. enfolding 
5. intraction 
6. Identity of identity and non-identity 
7. Aufheben 
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ف، نويسنده بر آن است كه بنياد تاريخ و پرسش           با اين وص   .گذشت از تعارض است   
 طرح هگل متوجه    ،زعم او هب. ماند مي 1رازآلودهمچنان   فكري هگل    ةاز آن در منظوم   

 ،آميـز و تراژيـك    بـه يمطاه شكلي   رسد سرانجام ب  نظر مي عقل است و به    2اثبات كليت 
، چنان  با اين حال، كار هگل    . يابدرح با تصديق ماليخوليايي ضرورت خطا پايان مي       ط

-هـاي بـي    هرچه باشد مـا را از دعـوي        ؛ اما بردراه به تدارك بنياد تاريخ نمي     كه بايد،   

رهانـد و   هـا مـي   ها و ثنويـت   ترشدن تقابل ايمعناي عصر روشنگري درخصوص ريشه    
اي بـه سـفر خـويش در شـب          اند تا به اميد سپيده    خوكورسويي در آثار او ما را فرامي      

  .ادامه دهيم 3انگاريتاريك نيست
 نظر هيدگر درخصوص تاريخ و جستن بنياد آن         ،در آخرين فصل كتاب   گيليسپي  

    .كندرا بررسي مي» وجود«در 
  
   تاريخ چونان وجود .5

  ) 116-177صص (
و  5خ را چونان وجـود    هيدگري تاري  4انكشافاثر خود،   نويسنده در واپسين فصل     

قـد  ن ،در ابتداي گفتـار   وي  . كندنتايج مترتب برآن را در اخلاق و سياست بررسي مي         
دهد كه چگونه تلاش آغازين شد و نشان ميكهيدگر و مواجه او با تجدد را پيش مي        

ــا زمــان يــا تــاريخ هيــدگر در يكــي ــا ابتنــا بــر  ،ديــدن وجــود ب  او را بــه نقــد تجــدد ب
 ،ه، ازنظـر هيـدگر   تكتيويبژ بسط سـو   ةتجدد، يعني دور  . شودون مي رهنم 6هتكتيويبژسو

ق گـذر از تقابـل و جمـع بـين امـور را           و ش ،اين بيگانگي . است 7همان قلمرو بيگانگي  
                                                 

1. Mysterious 
2. Universality 
3. nihilism 
4. revealtion 
5. being 
6. subjectivity 
7. salienation 
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درآمـدن بـا جهـان اسـت امـا          تلاش و تمنـاي انـسان مـدرن از در صـلح           . برمي انگيزد 
؛ چـرا كـه انـسان        اين قصه محقق نخواهد شد      است، حسب رهيافتي كه اختيار كرده    رب

خـويش سـازد تـا اينكـه         2ةابژ ،1مدرن برآن است جهان را از راه علم و تاريخ نگاري          
امـا ايـن رهيافـت سـرانجام سـر از           . كتيو خـويش كنـد    بژبتواند آن را تابع مقولات سو     

 ةگـسيخت  چيزي جـز جهـان لگـام       ،انگاريمظاهر اين نيست  . آوردانگاري درمي نيست
در نظـر   . هـاي جهـاني نبـوده اسـت       ئولوژيك و جنـگ   هـاي ايـد   تكنولوژي، سياسـت  
انگاري حاصل تجـدد نيـست بلكـه در ماهيـت متـافيزيكي تفكـر               هيدگر، البته، نيست  

اسـت كـه بـا       3انگاري حاصل تاريخ يا حوالت وجود     درواقع، نيست . داردريشه  غرب  
 از  .يابـد متفكران ماقبل سقراطي آغاز و با ماركس، نيچه و تكنولوژي مدرن پايان مي            

غـرب  فرهنگ و تمدن سرآغاز رازآلود  5و نسيان 4 بسط اختفاةنظر او، اين تاريخ نتيج  
ماهيـت  ،  6پـس نشـستن وجـود بـه سـود موجـود           .  اصيل از وجود است    ةدر يك تجرب  

 كـه همانـا غفلـت از         ــ ـ انگـاري د كه سرانجام در نيست    ـكندا مي ـتاريخ غرب را هوي   
كـه هيـدگر   است  اين   ،آنچه مهم است  . رسدپايان مي به ــ   وجود به سود موجود است    

رو آن را چونان بنيـادي بـراي        اينخواند و از  ميانگاري را انكشاف خود وجود      نيست
برآمـده از ايـن اصـل       ايـن فهـم تـازه     . انگاردحيات اصيل اخلاقي، مدني و معنوي مي      

 لذا چونـان عـدم ظـاهر        ،موضوع است كه وجود به تمام معني غير از موجودات است          
تقرب به  .  موجودات است، سرآغاز هر تفكري است      يعدم، كه حاصل افنا   . مي شود 

و ماننـد    7شود تا ابديت   بيشتر در معناي تاريخ و حوالت فهميده مي        ،وجود بدين شيوه  

                                                 
1. historigraphy 
2. abjectitfying 
3. desting of being 
4. concelament 
5. forgetfulness 
6. being 
7. eternity 
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  . يابد وجود تعين ميي بسط غرب از بنياد با انكشاف و اختفا، با اين قرار،پس. آن

 خر توجـه دارد؛ لـذا      أ بر آثـار هيـدگر مت ـ      مدتاً ع  ـ ـكه معلوم است  چنان ــ   نويسنده
 راه وجود   خود،  نهدانگاري پيش مي   راهي كه هيدگر براي رهايي از نيست       :نويسدمي

اي از وجـود در معنـاي       خبار از انكشاف تازه   انگاري اِ گذشت از نيست  . است نه انسان  
  . اما اين كاري است كارستان كه از بشر ساخته نيست. حوالت است

رفتي از  است كه راه برون     اين  انتظار همراه با   ،آيد بشر برمي  ةكه ازعهد ا كاري تنه
  . ارمغان آورد ايدئولوژي، علم و متافيزيك را به،تكنولوژي

 نتـايج آن    ةل و مخاطرات راه هيـدگر و ملاحظ ـ       ئمسا گيليسپي اين فصل را با ذكر     
  . بردپايان ميدر اخلاق و سياست به

  
   ملاحظات پاياني كتاب

  ) 165 -176صص (
شـود و بـا     متقـدم آغـاز مـي     ن   تاريخ با يونانيا   ، ازنظر هيدگر  ،كه گزارش شد  چنان

 تـاريخ   ، هيـدگري  1بنابـه گفـت   . آيدپايان مي  در تجدد متأخر به    رانگاري آشكا نيست
 در درك يونانيان از وجود      ،خاستگاه خطاي مذكور  . عبارت است از تاريخ يك خطا     

رب هـم   غ ـتاريخ  . داردريشه  ب آن در تفكر افلاطون و ارسطو        و تصل  2بنياد حضور  بر
كـشيدن بـار امانـت و       پس خاستگاه خطا و بـردوش     ! چيزي نيست جز تعميق اين خطا     

از آنجا كه هر انكشافي     .  وجود است  ةعهدبلكه بر  انسان   ة نتايج آن نه برگرد    مسئوليت
معناي .  خواهد بود وجود بالضروره سرآغاز خطا، آن استوار استياز وجود بر اختفا  

انگــاري و جهــان تكنولــوژي  در پايــان تجــدد در نيــست،كامــل ايــن اختفــا و نــسيان
مل پرسش وجود در    أانگاري ازنظر هيدگر، در ت    راه رهايي از نيست   . يابدصراحت مي 

                                                 
1. discourse 
2. Parousia 
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 ، تخريب بنيـاد متـافيزيكي آن در سـه صـورت كـلام             يامجرمقام تاريخ و حوالت از      
البتـه  .  تاريخ غرب چونان تـاريخ وجـود قـرار دارد          2فسير و بازت  1شناسي و منطق  هستي
 ،!)زهـي خيـال باطـل      (گرفتن تكنولوژي و علم مدرن نيـست       ناديده ، تذكر اخير  ةلازم

و هيـدگر   رايـن از. فسير اهميت آنها و لذا تذكر به معناي حيات انـسان اسـت            تبلكه باز 
ان وجود را آشكار     وجهي از وجوه پنه    ، حيات انسان  ،در وضع كنوني   بود كه    اميدوار

  . سازد تا معنايي تازه براي جهان و حيات انسان تدارك كند
انگاري حل مشكل نيست  تواندراهتاريخ مي  كه آيا بازتفسير  استپرسش اين اكنون

هـم  هند؛ قديم و جديد را ب ـ     كباشد؟ آيا هيدگر با كار خويش تاريخ را دستكاري نمي         
 قـدما از وجـود چونـان حـضور براسـاس      انگـاري حاصـل تفـسير    ريزد؟ آيا نيست  نمي

 تجـدد   ةاست يا حاصل انكار يا ترك اين وضـع در دور           3پرسش ناظر بر چيستي امور    
ق ديا يكـي از مـص     ،زعـم نويـسنده   هبه سود تاريخ يا وجود چونان صيرورت اسـت؟ ب ـ         

 او از   ةدست هيدگر، تفسير قابـل مناقـش      هخلط تاريخ قديم و جديد، در تاريخ وجود ب        
 5انگاريو تاريخ  4انگاريتبيجد درصدد غلبه بر نس    كه خود به   تفكري :ستافلاطون ا 

آرايي كنـد؟ امـا هيـدگر بـر آن اسـت كـه          تواند عليه افلاطون صف   ، چگونه مي  است
اش درخــصوص  را در آمــوزه6محــور ارزشةو فلــسفانگــاري افلاطــون بنيــاد نــسبيت

  . ندبييتدارك م  8و وجود چونان مثال خير 7تبقحقيقت چونان مطا
گشايد؛ افقي كه در پايان تجدد در تفكر كه افق تاريخ غرب را مي   افلاطون است   

 كه نقـد  كردالبته بايد توجه . رو به پوشيدگي است   نيچه، ماركس و ديلتاي آرام آرام       
                                                 

1. Theo-onto-logic 
2. re-interpretaion 
3. what-question 
4. relativism 
5. historicism 
6. philosophy-value 
7. correspondence 
8. forms of good 
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نظر لذا به . ست ا او  1 مستلزم توجه به روش تفسيري     ،تفسير هيدگر از تاريخ متافيزيك    
. انگـاري اسـت   انگاري و تاريخ  تبيي نس وعود هيدگر گرفتار ن    گاهي تفكر خ   رسدمي

 هـر   ،هرحـال هب ـ.  از حقيقت و لذا فهم خاصي از وجـود دارد          ي فهم خاص  ،  هر عصري 
البته حاجـت بـه قـصه       . پوشاندانكشافي انحصاري است و وجوه ديگر انكشاف را مي        

نگـار  ا او تاريخ   اگر . به تاريخ توجه ندارد    ي ماركس ـيلنيست كه هيدگر در معناي هگ     
. كـه انـسان را فرزنـد زمـان خـويش و اقتـضائات آن بدانـد                است   نه بدان معني     ،است

 محقـق در    2اي ابـژه  ـ ـايسوبژه ماركسي بر نسبت     ـ تفكر تاريخي هگلي   ،ازنظر هيدگر 
  . مدرن استوار استةدور

آسـاني انغمـار در     هـايي از ايـن دسـت را دربـاب فكـر خـويش بـه               هيدگر پرسش 
 انسان در اقبال به وجود و موجـود         ؛باري. دانديه م تكتيويبژو سرانجام در سو   ها  ارزش
شـد از   پـس راه بـرون    . بـرده اسـت    3 چراكه گـويي اختيـار را راز وجـود         ،نيستير  مخُ

راه خطيري است كه هيدگر درصـدد گـشودن         همانا  ،  هاراهانگاري از بين كوره   نيست
انگـاري جهـان     راه به نيست   ،به امروز شده در سنت فكرغربي تا      هاي طي راه. آن است 

  . هاي جهاني برده استو جنگ 4بيلتكنولوژي، تماميت ط
 تـاريخ،   ةيادآور شد كـه كتـاب حاضـر در معنـاي متـداول از فلـسف               د  در پايان باي  

سان كتاب درسي لحاظ شود؛ يعني مشرب       تواند به خاصه در مجامع آموزشي ما، نمي     
هـاي   مانع از آن است كه اثر او را درشـمار فلـسفه    ،ي اختيار كرده  پو روشي كه گيليس   

 آن بـه تحليـل تفكـر        ة اگرچه دو فصل عمـد     ،حساب آوريم نظري يا تحليلي تاريخ به    
توجهي برخـوردار اسـت و       قابل ةاما كتاب از مايه و پاي     . تاريخي هگل اختصاص دارد   

 كه  ــ چنان  نكهخص اي توانددر نگاه به مباحث نظري تاريخ بسيار سودمند افتد؛ بالأ         مي
                                                 

1. hermeneutics 
2. subject-object relation 
3. mystery of being 
4. totalitarianism 
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، 1 معاصر چون پل ريكـور     ة برجست ة كتاب از نظر برخي از فلاسف       ـ ـدر پيشگفتار آمده  
نيـز     ــ ـ  سرويراسـتار آثـار هگـل       ــ ـ 4، و اتـو پـوگلر     3، ناتان تـاركف   2جوزف كراپسي 

 نثـر خوشـخوان و      ،از ديگـر محاسـن كتـاب      . گذشته كه حـاكي از اهميـت آن اسـت         
كتـاب در   لوفـص .  كه نويسنده اختيـار كـرده اسـت        حال همراه با همدلي است    درعين
 ةهـاي بـسيار سـودمندي اسـت كـه نـشان از احاط ـ             نوشـت  واجد پـي   ،جاي نوشته جاي

 ، مربوط  دارد كه خواننده بـا رجـوع بـه آنهـا             ةوزح ن شارحا ينويسنده به منابع و آرا    
  . كنداطلاعات و مواد خوبي كسب مي

 

                                                 
1. Paul  Ricoeur 
2. Joseph Cropsey 
3. Nathan Tarcov 
4. otto Poggeler 

 


